
چهل حدیث گهربار از امام حسن مجتی (علیه السلام)
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1- نصیحت از سر اخلاص

دَهُ للِْحُسْنی فَإِن شادِ وَ سَدهُ اللّهُ للِر تی هِیَ اقَْوَمُ وَ وَفَقِهُ مَنْ نصََحَ للِّهِ وَ اخََذَ قَوْلَهُ دَلیلاً هُدِیَ للِهَا الناّسُ إنَا»
کْرِ.» هُ خائفٌِ مَخْذُولٌ، فَاحْترَسُِوا مِنَ اللّهِ بکَِثْرهَِ الذ جاراَللّهِ آمِنٌ مَحْفُوظٌ وَ عَدُو

«هان ای مردم! کسی که برای خدا نصیحت کند و کلام خدا را راهنمای خود گرد، به راهی پایدار رهنمون شود و
خداوند او را به رشد و هدایت موفّق سازد و به نیکوی استوار گرداند، زرا پناهنده به خدا در امان و محفوظ است

و دشمن خدا ترسان و ی یاور است و با ذکر بسیار خود را از {معصیت خدای} بپاید.»
(تحف العقول، ج 1، ص 227)

 

 

2- شناخت هدایت

کُوا بمِیاقِ الْکِابِ حَتیّ تعَْرفُِوا الذی قی حَتیّ تعَْرفُِوا صِفَهَ الْهُدی، وَ لَنْ تمَُسکُمْ لَنْ تعَْرفُِوا الَوَ اعْلَمُوا عِلْمًا یقینًا ان»
نبََذَهُ وَ لَنْ ْَلُوَا الْکِابَ حَقِ لاوَِهِ حَتیّ تعَْرفُِوا الذی حَرفَهُ، فَإِذا عَرفَْتمُْ ذلکَِ عَرفَْتمُُ الْبدَِعَ وَ الکَلفَ وَ راَیَتمُْ الْفِرْیهَ



عَلَی اللّهِ وَ التحْریفَ وَ راَیَتمُْ کَیفَ هْوی مَنْ هْوی.»

«به یقن بدانید که شما هرگز قوا را نشناسید ا آن که صفت هدایت را بشناسید، و هرگز به یمان قرآن تمسّک
یدا نمیکنید ا کسانی را که دورش انداخند بشناسید، و هرگز قرآن را چنان که شایسه لاوت است، لاوت نی

کنید ا آنها را که تحریفش کردند بشناسید، هر گاه ان را شناختید بدعت ها و بر خود بستن ها را خواهید
شناخت و دروغ بر خدا و تحریف را خواهید دانست و خواهید دید که آن که اهل هوی است چگونه سقوط

خواهد کرد.»

(تحف العقول، صفحه 227)

 

 

3- فاصله میان حقّ و باطل

«بَنَ الْحَق وَ الْباطِلِ ارَْبَعُ اصَابعَِ، ما راَیَتَ بعَِینَیکَ فَهُوَ الْحَق وَ قَدْ تسَْمَعُ باِذُُنیَکَ باطِلاً کَثراً.»

«بن حقّ و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینی حقّ است و چه بسا با گوش خود
سخن باطل بسیاری را بشنوی.»

(تحف العقول، ص229)

 

 

4- آزادی و اختیار انسان

«مَنْ احَالَ الْمَعاصِیَ عَلَی اللّهِ فَقَدْ فَجَرَ، إنِ اللّهَ لَمْ یطَعْ مَکْروُهًا وَ لَمْ یعْصَ مَغْلُوبًا وَ لَمْ هْمِلِ الْعِبادَ سُدًی مِنَ
الْمَمْلَکَهِ، بَلْ هُوَ الْمالکُِ لمِا مَلکَهُمْ وَ القادِرُ عَلی ما عَلَیهِ اقَْدَرهَُمْ، بَلْ امََرهَُمْ تخَْراً وَ نهَاهُمْ تحَْذراً.»

«هر که گناهان را به خداوند نسبت دهد، به تحقق، فاجر و نابکار است. خداوند به زور اطاعت نشود، و در
نافرمانی مغلوب نگردد، او بندگان را مهمل و سرخِود در مملکت وجود رها نکرده، بلکه او مالک هر آنچه آنها را

داده و قادر بر آنچه آنان را توانا کرده است میباشد، آنان را فرمان داده ا به اختیار خودشان آن را بپذرند و
نهیشان نموده ا به اختیار خود بر حذر باشند.»

(تحف العقول عن آل الرسول علهم السلام , ج 1 , ص 231)

 



 

5- زهد و حلم و درستی

نْیا. قل: فَمَا الْحِلْمُ؟ قالَ: کَظْمُ الْغَیظِ وَ هادَهُ فِی الدقْوی وَ الزغْبَهُ فِی الهْدُ؟ قالَ: الَرلَ لَهُ (علیه السلام) مَا الزق»
دادُ؟ قالَ: دَفْعُ الْمُنْکَرِ باِلْمَعْروُفِ.» لَ مَا السفْسِ. قمَلْکُ الن

«از حضرت امام حسن مجتی (علیه السلام) رسیده شد که زهد چیست؟ فرمود: رغبت به قوا و برغبتی در
دنیا. سوال شد حلم چیست؟ فرمود: فرو بردن خشم و تسلّط بر نفس. سوال شد سداد و درستی چیست؟ فرمود:

برطرف نمودن زشتی به وسیله خوی.»

(تحف العقول، ص225- الوافی، ج26،ص241)

 

 

 -6قوا

«الَقْوی بابُ کُل توَْبَه وَ راَْسُ کُل حِکْمَه وَ شَرفَُ کُل عَمَل باِلقْوی فازَ مَنْ فازَ مِنَ الْمُقنَ.»

«قوا و رهزکاری سرآغاز هر توبه ای، و سرّ هر حکمتی، و شرف و بزرگی هر عملی است، و هر که از با قوایان
کامیاب گشه به وسیله قوا کامیاب شده است.»

(البرهان فی تفسر القرآن , ج 4 , ص 737)

 

 

7- خلیفه به حقّ

«إنِمَا الْخَلیفَهُ مَنْ سارَ بسِرهَِ رسَُولِ اللّهِ(صلی الله علیه وآله وسلم) وَ عَمِلَ بطِاعَهِ اللّهِ وَ لَعَمْری إنِاّ لاعََْلامُ الْهُدی وَ
مَنارُ القی.»

خلافت فقط از آنِ کسی است که به روش رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) برود، و به طاعتِ خدا عمل کند،
و به جان خودم سوگند که ما اهل بیت نشانه های هدایت و جلوه های رفروغ رهزگاری هستیم.

 



 

8- حقیقت کرم و دنائت

نیئَهُ؟ لَ فَمَا الدق . عامِ فِی الَْمحَللَ لَهُ(علیه السلام): مَا الْکَرمَُ؟ قالَ: الاَِبْْتدِاءُ باِلْعَطِیهِ قَبْلَ الْمَسْالََهِ وَ إطِْعامُ الطق»
قالَ: الَنظَرُ فِی الْیسرِ وَ مَنْعُ الْحَقرِ.»

از امام مجتی سوال شد: کرم چیست؟ فرمود: آغاز به بخشش نمودن یش از درخواست نمودن و اطعام نمودن
در وقت ضرورت و قحطی. سوال شد: دنائت و پستی چیست؟ فرمود: کوچک بینی و درغ از اندک.

 

 

9- مشورت مایه رشد و هدایت

«ما تشَاوَرَ قَوْمٌ إلاِّ هُدُوا إلِی رشُْدِهِمْ.»

هچ قوی با همدیگر مشورت نکنند، مگر آن که به رشد و کمالشان هدایت شوند.

 

 

10- لئامت و پستی

«الَلوْمُ انَْ لا تشَْکُرَ النعْمَهَ.»

پستی آن است که شکر نعمت را نکنی.

 

 

11- بدتر از ننگ و زبونی

«الَْعارُ اهَْوَنُ مِنَ الناّرِ.»

ننگ و زبونی بهتر از دوزخ رفتن است.

 



 

12- رفق شناسی

«قالَ الْحَسَن(علیه السلام) لبَِعْضِ وُلْدِهِ: یا بُنَی لا توُاخِ احََدًا حَتیّ تعَْرفَِ مَواردَِهُ وَ مَصادِرهَُ فَإِذَا اسَْنْبطْتَ الْخُبْرهََ وَ
رضَیتَ الْعِشْرهََ فَآخِهِ عَلی إقِالَهِ الْعَثْرهَِ وَ الْمُواساهِ فِی الْعُسْرهَِ.»

امام حسن (علیه السلام) به یکی از فرزندانش فرمود: ای پسرم! با احدی برادری مکن ا بدانی کجاها مرود و
کجاها ی آید، و چون از حالش خوب آگاه شدی و معاشرتش را پسندیدی با او برادری کن به شرط ان که

معاشرت، بر اساس چشم وشی از لغزش و همراهی در سختی باشد.

 

 

13- کار با توکّل

«لا تجُاهِدِ الطلَبَ جِهادَ الْغالبِِ وَ لا َکِلْ عَلَی الْقَدَرِ إِکالَ المُسْتسَْلَمِ.»

چون شخص روز در طلب مکوش، و چون انسان تسلیم شده به قَدَر اعتماد مکن [بلکه با لاش یگر و اعتماد
و توکّل به خداوند، کار کن].

 

 

14- خویشاوند و بیگانه واقعی

«الَْقَریبُ مَنْ قَربَْهُ الْمَوَدهُ وَ إنِْ بَعُدَ نسََبُهُ، وَ الْبَعیدُ مَنْ باعَدَْهُ المَوَدهُ وَ إنِْ قَربَُ نسََبُهُ.»

خویشاوند کسی است که دوستی و محبّت، او را نزدیک کرده باشد و اگر چه نژادش دور باشد. و بیگانه کسی است
که از دوستی و محبّت به دور است و گرچه نژادش نزدیک باشد.

 

 

رات الی 15- اعتماد به مقد

«مَنِ اکَلَ عَلی حُسْنِ الاِخْْتیِارِ مِنَ اللّهِ لَهُ لَمْ یتمََن انَهُ فی غَرِ الْحالِ التی إخِْارهََا اللّهُ لَهُ.»



هر که به نیک گزینی خداوند دلگرم باشد، آرزو نمیکند در وضعی جز آنچه خدا برایش برگزیده، باشد.

 

 

16- آار رفت و آمد در مسجد

«مَنْ ادَامَ الاِخِْْلافَ إلَِی الْمَسْجِدِ اصَابَ إحِْدی ثمَان:آیهً مُحْکَمَهً وَ اخًَا مُسْتفَادًا وَ عِلْمًا مُسْتطَْرفًَا وَ رحَْمَهً مُنْتظَِرهًَ وَ
نوُبِ حَیاءً اوَْ خَشْیهً.» هُ عَنْ ردًَی وَ ترَْکَ الذُهُ عَلَی الهُدی اوَْ ترَدکَلمَِهً تدَُل

هر که وسه به مسجد رود به یکی از ان هشت فایده مرسد:1. نشانه ای استوار (فهم آیات الی)؛ 2. دوستی
قابل استفاده؛ 3. دانشی ازه؛ 4. رحمتی مورد انتظار؛ 5. سخنی که به راه راستش کشد؛ 6. یا سخنی که او را از

پستی برهاند؛ 7. و ترک گناهان به خاطر شرم از خدا؛ 8. یا ترک گناهان به خاطر خوف از خدا.

 

 

17- بهترن چشم و گوش و دل

«إنِ ابَْصَرَ الابَْصارِ ما نفََذَ فِی الخَرِ مَذْهَبُهُ، وَ اسَْمَعُ الاسَْْماعِ ما وَعَی التذْکرَ وَ انْتفََعَ بهِِ، اسَْلَمُ الْقُلُوبِ ما طَهُرَ مِنَ
بُهاتِ.» الش

همانا بیناترن دیده ها آن است که در طرق خر نفوذ کند، و شنواترن گوش ها آن است که پند و اندرز را در
خود فرا گرد و از آن سود برد، سالمترن دلها آن است که از شبهه ها پاک باشد.

 

 

 -18زکیه در رتو عبادت

«إنِ مَنْ طَلَبَ الْعِبادَهَ َزکَیّ لَها، إذِا اضََرتِ النوافِلُ باِلْفَریضَهِ فَارْفَضُوها.»

به راستی هر که عبادت را به خاطر عبادت طلب کند خود را زکیه نموده است. هر گاه مستحبّات به واجبات زیان
رساند آن را ترک کنید.

 



 

19- عاقل خرخواه

«لا یغُش الْعاقِلُ مَنِ اسَْنْصَحَهُ.»

عاقل و خردمند به کسی که از او نصیحت و اندرز خواهد، خیانت نکند.

 

 

20- ارزش دادن به آار عبادت

«إذِا لَقِیَ احََدُکُمْ اخَاهُ فَلْیقَبلْ مَوْضِعَ النورِ مِنْ جَبْهَِهِ.»

هر گاه یکی از شما برادر خود را ملاقات کند، باید که محلّ نور یشانی (یعنی محلّ سجده) او را ببوسد.

 

 

21- امید و پشکار

 

 

«وَ اعْمَلْ لدُِنْیاکَ کَانَکَ تعَیشُ ابََدًا، وَ اعْمَلْ لاِخِرَِکَ کَانَکَ تمَُوتُ غَدًا، وَ إذِا ارَدَْتَ عِزا بلاِ عَشرهَ، وَ هَیبَهً بلاِ سُلْطان
«. وَجَلطاعَهِ اللّهِ عَز مَعْصِیهِ اللّهِ إلِی عِز فَاخْرُجْ مِنْ ذُل

برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی میکنی، و برای آخرتت به گونه ای کارکن که گویا فردا خواهی مُرد،
و اگر عزتّی بدون بسگان و شکوهی بدون سلطنت خواهی، از معصیت و نافرمانی خدا به طاعت و فرمانبری

خداوند عزوّجل درآی.

 

 



22- نشانه های مکارم اخلاق

نائعِِ وَ صِلَهُ سانِ وَ صِدْقُ الْبَاْسِ وَ إعِْطاءُ السّائلِِ وَ حُسْنُ الخُلْقِ وَ الْمُکافاتُ باِلصمَکارمُِ الاخَْْلاقِ عَشَرهٌَ: صِدْقُ الل»
یفِ وَ راَْسُهُن الْحَیاءُ.» للِصّاحِبِ وَ قِرْیُ الض مُ عَلَی الْجارِ، وَ مَعْرفَِهُ الْحَق ذَمحِمِ وَ التالر

مکارم و فضائل اخلاق ده چز است:1. راسگوی؛ 2. راسگوی در وقت سختی و گرفاری؛ 3. بخشش به سائل؛
4. خوش خُلقی؛ 5. پاداش در مقابل کارها و ابکارات؛  .6وند با خویشان؛ 7. حمایت از همسایه؛ 8. حق

شناسی درباره دوست و رفق؛ 9. مهمان نوازی؛ 10. و در راس همه اینها شرم و حیاست.

 

 

 -23رهز از تملّق و بدگوی

بَنیِ فَإِنهُ لا راَْیَ لمَِکْذُوب اوَْتغَْابَ عِنْدِی کَذَُْقالَ (علیه السلام) لرِجُّل: إیِاکَ انَْ تمَْدَحَنیِ فَانَاَ اعَْلَمُ بنَِفْسِی مِنْکَ او»
احََدًا.»

امام به شخصی فرمود: مبادا مرا سایش کنی، زرا من خود را بهتر میشناسم، یا مرا دروغگو شماری، زرا دروغگو
اندیشه و عقیده [ابتی] ندارد، یا کسی را نزد من بدگوی نمای.

 

 

24- عوامل هلاکت آدی

«هَلاکُ الناّسِ فی َلاث: الَْکِبْرُ، الَْحِرْصُ، الَْحَسَدُ. الَْکِبْرُ بهِِ هَلاکُالدّنِ وَ بهِِ لُعِنَ إبِْلیسُ. الَْحِرْصُ عَدُو النفْسِ وَ بهِِ
وءِ وَ بهِِ قََلَ قابلُ هابلَ.» هِ. الَْحَسَدُ رائدُِ الساخُْرِجَ آدَمُ مِنَ الْجَن

هلاکت و نابودی مردم در سه چز است: کبر، حرص، حسد. کبّر که به سبب آن دن از بن مرود و به واسطه
آن، ابلیس، مورد لعنت قرار گرفت. حرص که دشمن جان آدی است وبه واسطه آن آدم از بهشت خارج شد.

حسد که سرشت بدی است و به واسطه آن قابل، هابل را کشت.

 

 



 -25قوا و تفکّر

هُ.» ُر وَ امَخ رَ ابَُو کُلفَکالت رِ فَإِنفَکقْوَی اللّهِ وَ إدِامَهُ التَِاوُصیکُمْ ب»

شما را به رهزگاری و ترس از خدا و ادامه تفکّر و اندیشه سفارش میکنم، زرا که تفکّر و اندیشه، پدر و مادر تمام
خرات است.

 

 

26- شستشوی دست ها قبل و بعد از غذا

«. عامِ ینْفِی الْفَقْرَ وَ بَعْدَهُ ینْفِی الْهَمنِ قَبْلَ الطَغَسْلُ الْید»

شستن دست ها یش از غذا، فقر را از بن ی برد و بعد از غذا، غم و اندوه را مزداید.

 

 

27- دنیا، سرای عمل

«الَناّسُ فی دارِ سَهْو وَغَفْلَه یعْمَلُونَ وَ لا یعْلَمُون فَإِذا صاروُا إلِی دارِ الاخِْرهَِ صاروُا إلِی دارِ یقن یعْلَمُونَ وَ لا
یعْمَلُونَ.»

مردم در ان دنیا در سرای بیخبری و غفلت به سر میبرند، کار میکنند و نمیدانند. وقتی که به سرای آخرت رفند،
به خانه یقن مرسند، آن گاه است که میدانند، ولی دیگر کار نمیکنند.

 

 

28- همراهی با مردم

«صاحِبِ الناّسَ بمِِْلِ ما تحُِب انَْ یصاحِبُوکَ.»

چنان با مردم مصاحبت داشه باش که خود دوست داری به همان گونه با تو مصاحبت کنند.

 



 

29- عقاب و ثواب مضاعف

«وَ اللّهِ إنِیّ لاخََافُ انَْ یضاعَفَ للِْعاصی مِنا الْعَذابُ ضِعْفَنِ وَ ارَْجُوا انَْ وْتیَِ الُْمحْسِنَ مِناّ اجَْرهَُ مَرتَنِ.»

به خدا قسم من ترس از آن دارم که عذاب گناهکاران از ما اهل بیت دو چندان گردد، و امید آن را دارم که نیکوکار
از ما اهل بیت نز پاداشش دو برابر باشد.

 

 

30- نقش عقل، همّت و دن

هَ لَهُ، وَ لا حَیاءَ لمَِنْ لا دنَ لَهُ.» هَ لمَِنْ لاهِم ُلا ادََبَ لمَِنْ لا عَقْلَ لَهُ، وَ لا مُرو»

کسی که عقل ندارد، ادب ندارد و کسی که همّت ندارد، جوانمردی ندارد و کسی که دن ندارد، حیا ندارد.

 

 

31- تعلیم و تعلّم

«عَلمِ الناّسَ عِلْمَکَ وَ تعََلمْ عِلْمَ غَرکَِ.»

مردم را با دانشت، دانش بیاموز و خود نز دانش دیگران را فراگر.

 

 

32- روی آوردن به چه کسی؟

«لا َاْتِ رجَُلاً إلاِّ انَْ ترَْجُوَ نوَالَهُ اوَْ تخَافَ بَاْسَهُ اوَْ تسَْتفَیدَ مِنْ عِلْمِهِ اوَْ ترَْجُوَ بَرکَََهُ وَ دُعائَهُ اوَْ تصَِلَ رحَِمًا بَینَکَ وَ
بَینَهُ.»

نزد کسی مرو، مگر آن که به بخشش او امیدوار، یا از قدرتش بیمناک، یا از دانشش بهره مند، یا به برکت و
دعایش امیدوار باشی، یا آن که بن تو و او وند خویشاوندی ای باشد.



 

 

33- عقل و جهل

«لا غِنی اکَْبَرُ مِنَ الْعَقْلِ وَ لا فَقْرَ مِْلُ الْجَهْلِ وَ لا وَحْشَهَ اشََد مِنَ الْعُجْبِ، وَ لا عَیشَ الََذ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ.»

هچ ی نیازی بزرگتر از عقل و هچ فقری مانند جهل و هچ وحشتی سخت تر از خودپسندی و هچ عیشی لذّت
بخش تر از خوش اخلاقی نیست.

 

 

34- علی (علیه السلام)، دروازه ایمان

«إنِ عَلیِا بابٌ مَنْ دَخَلَهُ کانَ مُوْمِنًا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ کانَ کافِراً.»

علی (علیه السلام) دروازه ایمان است، هر که داخل آن شد مومن و هر که خارج از آن شد کافر است.

 

 

35- حقّ اهل بیت

نا إلاِّ نقََصَهُ اللّهُ مِنْ عَمَلهِِ.» قِصُ احََدٌ مِنْ حَقَْلا ین دًا باِلْحَق ذی بَعَثَ مُحَموَ ال»

قسم به خدای که محمّد (صلی الله علیه وآله) را به حقّ برانگیخت، هچ کس از حقّ ما اهل بیت چزی را کم
نکند، مگر آن که خداوند از عملش چزی را کم گرداند.

 

 

36- اوّل سلام، آن گاه کلام

لامِ فَلا تجُیبُوهُ.» مَنْ بَدَاَ باِلْکَلامِ قَبْلَ الس»

کسی که یش از سلام کردن، آغاز به سخن گفتن نماید، جوابش را ندهید!



 

 

37- نیکی و رسش؟

وْدَدِ.» والِ مِنْ اکَْبَرِ الس روُعُ باِلْمَعْروُفِ وَ الاِعْْطاءُ قَبْلَ الس الَش»

آغاز نمودن به نیکی و بذل و بخشش، یش از درخواست نمودن، از بزرگترن شرافت ها و بزرگی هاست.

 

 

38- فراگری و کابت دانش

«تعََلمُوا الْعِلْمَ فَإِنْ لَمْ تسَْتطَیعُوا حِفْظَهُ فَاکْتبُُوهُ وَ ضَعُوهُ فی بُوِکُمْ.»

دانش را فرا گرید و اگر توانِ حفظ کردنش را ندارید آن را بنویسید و در خانه هایان بگذارید.

 

 

39- دعای مستجاب

«انَاَ الضّامِنُ لمَِنْ لَمْ هْجِسْ فی قَلْبهِِ إلاِ الرضا انَْ یدْعُوَ اللّهَ فَیسْتجَابُ لَهُ.»

کسی که در قلبش جز رضا و خشنودی خدا خطور نکند، چون خدا را بخواند، من ضامن اجابت دعای او هستم.

 

 

40- عبادت و رستش

«مَنْ عَبَدَ اللّهَ عَبدَ اللّهُ لَهُ کُل شَیْء.»

کسی که خدا را اطاعت و عبادت کند، خداوند همه چز را مطع او گرداند.


